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 چکیده

اصول فقه ذیل مبحث تعادل و تراجیح، مسئلة تعدی یا عدم تعدی به مرجحات یکی از موضوعات اختلافی در  

به  تعدی  بر  اصولیون  مشهور  قول  میان،  این  در  داشت.  خواهد  اجتهاد  در  بسزایی  تأثیر  که  است  غیرمنصوص 

طور تعامل و همبستگی فقه  مرجحات غیرمنصوص قرار گرفته است. با نظر به وابستگی فقه و اصول فقه و همین

لحاظ فردی و اجتماعی و اشکالات و خلأهای امامیه و نظام حقوقی ایران و با توجه به اهمیت بنیادی خانواده به 

وحقوق خانواده شده است. به  قانونی در این زمینه، در این مقاله، سعی بر تبیین کاربردی این مسئلة اصولی در فقه 

پس از بررسی وضعیت ترجیح به مرجحات غیرمنصوص،   تحلیلی،ـاین ترتیب که در این تحقیق به روش توصیفی 

تأملی بر کاربردهایی که ممکن است در حقوق خانواده داشته باشد، صورت گرفته و سپس برای پر کردن خلأهای  

قانون اساسی، به مباحث فقهی پرداخته شده است. گفتنی است که مرجحات غیرمنصوص    167موجود طبق اصل  

طور خاص، فقه و حقوق )ماهوی(  وحقوق و به شود، اما در فقه ن دو خبر استعمال می در اصول، برای ترجیح میا

 گردد. خانواده، برای تمییز و تشخیص موضوع، مورد نظر واقع می 

 ها کلیدواژه
 ترجیح، مرجحات منصوص، مرجحات غیرمنصوص، اصول فقه، حقوق خانواده.
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 مقدمه 

اصولی است که در بحث تعادل و تراجیح مطرح  »تعدی از مرجحات منصوص« یکی از مباحث  

گردد. ما در این مقاله برآنیم تا پس از بیان اجمالی استدلال قول مشهور از اصولیون مبنی بر  می 

صحت تعدی از مرجحات منصوص، بر فرض قبول امکان تعدی به مرجحات غیرمنصوص از  

 مبنای این بحث، برای تشخیص و استنباط حکم مسائل مشکل غیرمنصوص استفاده نماییم. 

. 1عنوان مقدمه، لازم به ذکر است که در باب تعادل و تراجیح، دو بحث مطرح است:  به 

. مقتضای قاعدة ثانویه. مراد از قاعدة اولیه حکم عقل است با قطع نظر 2مقتضای قاعدة اولیه؛ 

از ادلة خاصه و اخبار علاجیه و منظور از قاعدة ثانویه حکمی است که از دلیل خاص و اخبار 

(. تا زمانی که با اخبار علاجیه، 399، ص3، ج1391آید )محمدی خراسانی،  دست می علاجیه به  

می  روشن  متعارضان  نمی وضعیت  عقل  حکم  به  نوبت  ص شود،  )همان،  اخبار 410رسد   .)

بر چهار دسته  تخییر؛  1اند:  علاجیه خود  توقف؛  2. اخبار  اخبار  احتیاط؛  3.  اخبار 4. اخبار   .

 اند. ( که مشهور اخبار ترجیح را پذیرفته 503و    502ص ق، 1425ترجیح )خراسانی،  

طبق نظر برخی از اصولیون، در زمان تعارض خبرین فقط باید به مرجحات منصوص رجوع 

( و برخی 454و   453، ص 3ق، ج 1418؛ موسوی خویی،  774، ص4ق، ج1421نمود )نایینی،  

(. بنابه 780، ص2ق، ج 1416دیگر قائل به ترجیحِ مرجحات غیرمنصوص نیز هستند )انصاری،  

(، عامه و خاصه تا http://mfeb.ir،  1392 دار، زنده از شب   نقل برخی علما )سیستانی به نقل 

می  عمل  غیرمنصوص  مرجحات  به  هجری  یازدهم  مرحوم کرده قرن  که  زمانی  تا  یعنی  اند؛ 

مبنی  مخالف  قول  نمود استرآبادی  اعلام  را  منصوص  مرجحات  از  تعدی  جواز  عدم  بر 

 (.273ق، ص1426)استرآبادی، 

العله یا احکام منصوص گفتنی است که نباید این بحث را با مباحثی همچون قیاس منصوص 

گرفته، قرار    و غیرمنصوص و مرجحات باب تزاحم اشتباه گرفت. آنچه در این مقاله مدنظر

مرجحات غیرمنصوص است، از این باب که موجبات ترجیح را برای یکی از دو خبر یا یکی 

 آورند. از دو حکم فراهم می 
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حال صورت  ه  ب   بایست اذعان نمود که پژوهشی با این عنوان تا موضوع مذکور می   ة لحاظ پیشین به 

پیرامون تعریف مرجحات غیرمنصوص و صحت تعدی یا عدم    ، نگرفته و فقط در کتب اصول فقه 

بحث شده است و در خصوص کاربرد مرجحات مذکور در    ، تعدی به این دسته از مرجحات 

 . تحقیقی به عمل نیامده است   ، تشخیص موضوعی و حکمی حقوق خانواده 

 در اصول فقه  1. جایگاه تعدی از مرجحات منصوص1

واجب است یا خیر؟«، سه نظر   2در رابطه با این سؤال که »آیا ترجیح به مرجحات غیرمنصوص

دارد:   منصوص؛  1وجود  مرجحات  بر  اکتفا  وجوب  مرجحات 2.  به  تعدی  بین  تفصیل   .

مرجحات؛   در سایر  منصوص  مرجحات  به  تعدی  و عدم  راوی  در صفات  . 3غیرمنصوص 

( که در ذیل، بیان  262و    261، ص3، ج 1370وجوب ترجیح به مرجحات غیرمنصوص )مظفر،  

 هریک از این سه قول آمده است. 

 . وجوب اکتفا به مرجحات منصوص1.1

از مرجحات   تجاوز  نمود و هرگونه  به مرجحات منصوص عمل  باید  فقط  این قول،  طبق 

(،  445ق، ص 1425)   3توان به مرحوم آخوند منصوص جایز نیست. از جمله قائلان به این نظر، می 

(، محقق اصفهانی  774، ص 4ق، ج 1421(، محقق نایینی ) 9و    8، ص 1ق، ج 1407شیخ کلینی ) 

،  7ج   ، ق 1418)   4(، مرحوم خویی 1392دار،  زنده (، محقق عراقی )به نقل از شب 436ق، ص 1404) 

) 317ص  موسوی خمینی  ) 211، ص 1375(،  اراکی  آیت 463، ص 2، ج 1375(، محقق  و  الله  ( 

 
 

شود و در اخبار و  مرجحات منصوص مرجحاتی است که سبب اقربیت یکی از دو خبر به واقع یا اقربیت صدور آن می   .1

ها  مرجحات منصوص از نظر اصولی   آمده است.   « عمر بن حنظله »   ة روایات به آنها تصریح شده است، مانند مرجحاتی که در مقبول 

 .. مخالفت عامه 5  . موافقت با کتاب؛ 4  . شهرت؛ 3  . صفات راوی؛ 2  . احدثیت )جدیدتر بودن( روایت؛ 1  اند از: عبارت 

منصوص    .2 مقابل مرجحات  غیرمنصوص  گفته می  استمرجحات  به مرجحاتی  روایاتو  و  اخبار  در  که  به    ،شود 

 . بودن آنها اشاره نشده، مانند موافقت با اصل یا موافقت با اجماع منقول «مرجح»

لازم به ذکر است که مرحوم آخوند در اصل قبول ترجیح یا تخییر، به تخییر مطلق قائل است و این مطلب را بر فرض    3.

 نماید. قبول ترجیح مطرح می

 . »لَا وجهَ للِتعدِّي عَن الأوصاف المنَصوُصَة إلى غيرِها سِوى الظَّنّ و الاستِحسَان و هُما مِمَّا لا يُمكنِ الاعتِماد علَيهُما« .4
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( اشاره نمود. شایان ذکر است که این کلام لازمة کلام  2806، ص 8ق، ج 1419شبیری زنجانی ) 

 (.  445ق، ص 1425؛ خراسانی،  262، ص 3، ج 1370باشد )مظفر،  اخباریون نیز می 

فرماید: هیچ کسی در تشخیص چیزی که اختلاف روایت در آن وجود  شیخ کلینی در این زمینه می 

علیه  عالم  آنچه  به  نیست، مگر  در وسعت  است: دارد،  نموده  بیان  را  آن  ذیل  قول  به  ه  ولِ قَ   السلام 

اللّه  كِ   فَالَ ا خَمَ  ، وَ وهُذُخُ لّ فَجَ   وَ  زَّعَ  اللّهِ   تابِ ا وافى كِ مَفَ  اللّهِ   تابِ لى كِ ا عَوهَالسّلام: »اعرضُ عليه  تاب 

قَوهُ دُّرَفَ مَالسّلام: »دَعليه   ولهُ« و  فإنَّالقَ   قَافَ ا وَ عوا  وَهِفي خلافِ  شدَالرُّ  وم  وا  ذُالسّلام »خُ وله عليه قَ  م« 

تر و  و سپس متذکر شدند: ما چیزی به احتیاط نزدیک   فيه« ِ يبَليه لا رَعَ   المجمعَ  عليه، فإنَّ   المجمع بِ

 (.  9 ـ8، ص 1ق، ج 1407السلام نیافتیم )کلینی،  تر از رد علم آن به تمامه به عالم علیه وسیع 

 صفات راوی و سایر مرجحات. تفصیل میان مرجحات  1.2

این نظر بر این مطلب قرار دارد که در مرجحات صفات راوی، اجازة تعدی به مرجحات 

   (. 262، ص 3، ج 1370غیرمنصوص وجود دارد، اما در سایر مرجحات، حق تعدی وجود ندارد )مظفر،  

 . وجوب ترجیح به مرجحات غیرمنصوص1.3

. برخی از فقها در 1در رابطه با ترجیح به مرجحات غیرمنصوص، چهار قول وجود دارد:  

این مرجحات را هر آن چیزی می  به مرجحات غیرمنصوص،  نوعاً موجبات تعدی  دانند که 

. برخی نیز مرجحات  2(؛  780، ص2، جق 1416تر شدن به واقع را فراهم نماید )انصاری،  نزدیک 

اند، حتی اگر افادة اقربیت غیرمنصوص را به هر آن چیزی که سبب مزیت گردد، تفسیر نموده 

. 4اند؛  . بعضی ملاک را ظن فعلی به واقع و صدور دانسته 3به واقع و صدور از معصوم ننماید؛  

فعلی در میان نباشد  داند، مگر اینکه ظن  محقق قمی ملاک را ظن فعلی به اقربیت به واقع می 

بنابه قول برخی از   (. 439ق، ص 1426عی خواهد بود )یزدی،  که در این صورت، ملاک ظن نو 

(، 262، ص3، ج 1370؛ مظفر،  439ق، ص1426؛ یزدی،  509ق، ص1425اصولیون )خراسانی،  

ق، 1403،  1؛ حر عاملی780، ص2ق، ج1419هاست )انصاری،  نظر نخست، قول مشهور اصولی 

 
 

است    طور خلاصه، به این مطلب اشاره نموده، در تفاوت میان اصولیون و اخباریون به فوائد طوسیهشیخ حر عاملی در کتاب    .1
 اصولیون به جواز ترجیح به مرجحات غیرمنصوص و اخباریون به عدم جواز ترجیح به مرجحات غیرمنصوص قائل هستند.که  



   143منصور امیرزاده جیرکُلی  / ....گانه فقها درهای سهبازپژوهی دیدگاه

(. با توجه به شهرت نظر نخست و فرض مقاله، به بررسی 382، ص1380،  1؛ عراقی447ص

 این قول پرداخته خواهد شد.

اند  اند و فقط متذکر شدهتفصیل اظهار نظر نکردهبرخی از فقها و اصولیون در این زمینه، به

که اصولیون امامیه به لزوم تعدی از مرجحات منصوصه قائل هستند، اما اخباریون ضمن رد  

ق،  1308دانند )موسوی زنجانی،  این نظر، تنها ترجیح به مرجحات منصوص را صحیح می

(. در این مقاله، این گروه از اصولیون، قائلان به قول  447ق، ص1403؛ حر عاملی،  80ص

 اند.مشهور فرض شده

باب   در  همچنین  و  منابع  به  غیرمنصوص،  مرجحات  به  تعدی  قول  اثبات  راستای  در 

 متعارضان، به مبانی استناد شده است که در ذیل خواهد آمد.

 تعدی به مرجحات غیرمنصوص. استدلال قائلان به وجوب 1.3.1

به مرجحات غیرمنصوص   تعدی  به وجوب  قائلان  ادلة مختلف  از مقاله،  این بخش  در 

 بررسی شده است.

 . روایات 1.3.1.1

 استناددر استدلال به وجوب تعدی به مرجحات غیرمنصوص به سه فراز از اخبار علاجیه 

   شده است.

، ملاک، اوثق بودن  3معرفی شده و در مرفوعه ، ملاک ترجیح اصدق بودن  2الف. در مقبوله 

 دق از   ـآورد. اص یابى این دو روایت، یک مناط و ملاک کلى را به ارمغان می است. تحلیل و ریشه 

 
 

ير و غَلَ  وَ  ح رجّمُ  الى كلِّ  وَ  و أصلاًلَ  وَ  ليل  دَ  الى كلِّ  ن الاخبارِعدي مِن التَّة مِلاجيَالعَ   خبارِي الاَلنا فِقُ  ة وَالمعارضَ  و حصلَ»لَ.  1
 ة«.نصوصَالمَ

لت: فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا في ما حكما، وكلاهما اختلفا قُ.  2
 . في حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر

زرارة قال: سألت أبا جعفر)عليه السلام( فقلت: جعلت فداک يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما  مرفوعاً إلى  .  3
فقلت: ياسيدّي إنّهما معاً مشهوران مرويّان مأثوران عنكم،  .«آخذ؟ فقال: »يازرارة خذ بما اشتهر بين أصحابک ودع الشاذّ النادر

 .فقال: »خذ بما يقول أعدلهما عندک وأوثقهما في نفسک«
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 احتمال چنین با واقع و اصدق کسى است که  ریشة صدق است. صدق به معنی مطابقت خبر  

تر و احتمال مطابقت آن با واقع افزون است. از این روی، ملاک،  مطابقتی در خبر او، قوى

 اقرب بودن یک خبر به واقع است.

آور باشد و انسان مطمئن  اوثق از مادة وثوق است. ثقه کسى است که گفتارش اطمینان

  کند گوید. در واقع، اوثق کسى است که گفتارش اطمینان بیشترى ایجاد میشود که راست مى

 (. 292، ص5، ج1369)محمدی خراسانی،  

تر بودن محتواى یک گزارش و  نوع از مرجحات که تمام تمرکزشان بر نزدیک  ذکر این

توان پذیرفت که  تواند منجر به تنقیح مناط گردد. بدین ترتیب، نمىخبر به واقع است، می

معصوم  را  همان    )ع(اینها  که  بوده  مدنظر  خاصی  ملاک  حتماً  بلکه  است؛  کرده  ذکر  تعبداً 

توانیم علت را  تر بودن یک حدیث به واقع است. از این رو، پس از تنقیح مناط، مىنزدیک

تر شدن یک طرف به واقع و حق و صدق  تعمیم دهیم و بگوییم: هر مزیتى که سبب نزدیک

 و صدور باشد، همان طرف رجحان دارد و همان مزیت، ملاک است. 

ب. در بخشی از مقبوله آمده است که حدیثى را که شهرت روایى دارد اخذ کن و آن را  

فرماید که »فان المجمع علیه )اى الشمهور( که شاذ است، رها کن و در تبیینِ آن، استدلال می

لا ریب فیه«؛ مراد از این استدلال این نیست که در خبر مشهور، ریب و شکى نیست و صد  

(؛ بلکه با این استدلال، این نتیجه حاصل  293درصد و از هر جهت مقطوع است )همان، ص

شود که در این روایت، »نفى ریب« به معناى حقیقى کلمه از خبر مشهور مدنظر نیست و می

در واقع، حدیث مشهور نسبت به حدیث شاذ   1»نفى ریب« اضافى و نسبى منظور نظر است. 

زداید. حال که تقدیم خبر مشهور بر شاذ بر  آور است و شک و ریب و تزلزل را مىاطمینان

توان گفت که هر عاملى که سبب شود حدیثى نسبت به معارضش، »لا ریب  این مناط شد، مى

فیه« باشد، موجب رجحان است و اختصاصى به شهرت روایى ندارد؛ بلکه علت مزبور که  

 
 

نفسه، هزار و یک ایراد داشته باشد  یعنى روایات مشهور در مقایسه با روایت شاذ، ریبى در آن نیست و لو خودش فى  .1
 لحاظ دلالی ظنى باشد و ...(. )سنداً ظنى باشد یا به
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تواند مرجح حدیثى  باشد، موجب تعمیم است. بنابراین شهرت عملى هم مىمنصوص هم مى

 بر حدیث دیگر باشد.

فرماید که روایت مخالف عامه را مورد عمل قرار بده و موافق آنها ج. در فرازى از مقبوله مى 

کند که »فان الرشد فى خلافهم«. پر واضح است که عبارت گونه تعلیل مى را رد کن. سپس این 

قضیة »الرشد فى خلافهم« یک قضیة دائمی نیست؛ چرا که دائماً و در همة موضوعات، رشد و 

بنابراین   1حق در جانب مخالف عامه نیست؛ بلکه گاهى هم حق در جانب موافق عامه است.

این مطلب یک قضیة غالبى است نه دائمی؛ یعنى غالباً حق بر خلاف آنهاست و غلبه موجب 

این مناط، خبر مخالف عامه رجحان دارد و علت  بر طبق  تعمیم است   ظن است و  موجب 

(؛ یعنى در هر متعارضینى که اماره مذکور بود و غلبة ظن بر حقانیت یک طرف 294)همان، ص 

 کند و در بند مرجحات منصوص نیستیم. بود، همان رجحان پیدا مى 

 اجماع . 1.3.1.2
  مفاتیح الاصول   در   ( و سید 333، ص  5تا، ج )بی   نهایه   در   علامه حلی   مانند   برخی اصولیون 

  اند نموده  اجماع  (، در خصوص لزوم تعدی به مرجحات غیرمنصوص، ادعای 714، ص 1296) 

 (. 440تا، ص )طباطبایی یزدی، بی   اند ننموده   توجهی   اخباریون   از   کمی   عدة   مخالفت   به   و 

  مرجحات   به  متأخرین   و  متقدمین که  صورتی   در   ، ( قطع نظر از مخالفت اخباریون )   اجماع 

 جرئت  توان به انکار است، اما حق این است که نمی غیرقابل   باشند،   کرده  عمل   مطلق   طوربه 

 اندک،  جز در برخی موارد  متقدمین،   روش   اجماع نمود؛ چرا که از   ادعای   ای در چنین مسئله 

زنجانى، )موسوى  نیست  دسترس  در  ص1308  اطلاعی  مقام 83ق،  این  در  اجماع  لذا   .)

 جایگاهی ندارد.

 عقل. 1.3.1.3

  به  عمل   یا   نباشد، سه صورت قابل تصور است:   واجب   راجح   به   اخذ  اگر   بر اساس عقل، 

 
 

 .است واقع خلاف  جاها  خیلى بلکه نیست؛ ناحق  و باطل  تماماً عامه فقه .1
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بین    باید  یا  و  کنیم  اخذ   را  کدام  دانیمنمی  یا  بود  خواهد  واجب  مرجوح متقدم  دلیل 

 یعنی وجوب   چهارم،  نوع  1اند، باطل  صورت  سه  این  متعارضین را انتخاب کنیم. از آنجا که

(. بنابراین حتی اگر مرجح،  84ق، ص1308 است )موسوى زنجانى،  صحیح  مرجح  به  اخذ 

 منصوص نباشد، اخذ به آن بنابه حکم عقل، ضروری خواهد بود. 

 بنای عقلا .1.3.1.4

  ، 1370منجر گردد )مظفر،    واقع   به  شدن  نزدیک  به  که  است  مزیتی  هر  به  عمل  بر  عقلا  بنای

(. پس طبق بنای عقلا نیز، مرجح غیرمنصوص اگر موجبات رسیدن یا نزدیک  263، ص 3ج

 گیرد.شدن به واقع را فراهم آورد، مورد تبعیت قرار می

 باب متعارضین استدلال به مبانی در . 1.3.1.5

کند، در نهایت، قول وجوب تعدی به طور کلی بحث میاگرچه این قسم از استدلال به

 نماید. لذا کل این استدلال در این مقام قرار گرفت. مرجحات غیرمنصوص را تأیید می

 2الف. مبنای تساقط در مقتضای قاعدة اولیه 

 یک هیچ(، 261ص،  باشد )همانتساقط    متعارضینبر اساس اینکه مقتضای قاعدة اولیه در 

شوند؛ مگر آنکه دلیل خاصی  از دو خبر بر دیگری رجحان پیدا نکرده، هر دو کنار گذاشته می

بر مرجح بودن امری که در یکی از خبرین موجود است، دلالت نماید و سبب رجحان گردد. 

حال سؤال این است که آیا این دلیل و مرجح خارجی باید یک دلیل خاص مربوط به باب  

،  1369کند؟ )محمدی خراسانی،  تعارض باشد یا اینکه همان ادلة حجیت امارات کفایت می

 (.240، ص 3ج

 شود به اینکه اکتفا به مرجحات منصوص  اگر ادلة حجیت امارات را کافی بدانیم، حکم می

 
 

. نیاز دارد   خاص   دلیل   به   ترجیح   نوع   این   و   ندارد   راجح   بر   مرجوح   ترجیح   قبح   در   استقلالی   عقل   که   چرا   است؛   باطل   اولی   . 1
 مخالفت  نظری   چنین   اخذ   دلیل،   دو   از   یکی   به   عمل   خصوص   در   تکلیف   ثبوت   از   بعد   چرا که   است؛   باطل   دوم   صورت 

 برای  و  نیست   اینجا   به   تعمیم   قابل   اختصاص دارد که   دیگری   موارد   به  سوم،   صورت   در   شده بیان   دلیل   همچنین .  است   قطعی 
 . ( 84ص  ق، 1308موسوى زنجانى،  )ندارد    وجود  خصوص   این   در  مسرحی   هیچ   عقل، 

قول به تساقط در صورتی است که متعارضین از تمام جهات، متکافئین باشند. اما اگر یکی از آنها از جهتی از جهات،   . 2
 (.342، ص 3، ج 1369شود )محمدی خراسانی،  اقرب به واقع باشد، همان دلیل مقدم می دارای رجحانی است که  
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شود، جایز است لازم نیست، بلکه اخذ کردن هر امری که سبب اقربیت حدیث به واقع می

ترین دلیل در باب حجیت امارات، (. سرّ مطلب این است که مهم261، ص 3، ج1370)مظفر،  

تفاوتی   بنای قطعیة عقلائیه است و عقلای عالم میان مرجحات منصوص و غیرمنصوص، 

متعارضین رجحان داشت، راحج را اخذ نموده،  نیستند و در مقام عمل، اگر یکی از  قائل 

روند. از سوی شارع نیز، ردعی نسبت به بنای عقلای مذکور وجود ندارد.  سراغ مرجوح نمی

نیست )محمدی   دلیل خاص دیگری  به هیچ  نیازی  و  مورد قبول شارع مقدس است  پس 

 (.341و   340، ص 3، ج1369خراسانی، 

اگر ادلة حجیت امارات را کافی ندانیم، نیازمند دلیل خاص خواهیم بود که به دو صورت  

 زیر است:

. اگر از ادلة خاص ترجیح، عمومیت استنباط شود، به این معنا که این ادله خصوصیتی  1

اند و معیار کلی همان اقربیت الی  این موارد را از باب مثال ذکر فرموده  )ع(ندارند، بلکه امام

الواقع است؛ در این صورت نیز، باز اجازة تعدی به مرجحات غیرمنصوص وجود دارد )همان،  

( همین مطلب را از روایات علاجیه  781، ص 2ق، ج1416(. مرحوم شیخ انصاری )341ص

 استنباط کرده است. 

. اگر از روایات علاجیه، خصوص موارد مذکور در آنها، یعنی اوثق بودن یا اصدق بودن، 2

( بر آن تعلق گرفته 445ق، ص  1425که نظر مرحوم آخوند خراسانی )استنباط شود، همچنان

بود  نخواهد  مجاز  منصوص  مرجحات  از  تعدی  خراسانی،    1است،  ج1369)محمدی   ،5  ،

 (.294ص

 بنابراین با اینکه در این بخش، یک مورد تعدی به مرجحات غیرمنصوص مجاز دانسته  

 
 

  آنها  در   واقع  ارائة  جهت  و   واقع  از  کاشفیت  جنبة   و  دارند  واقع   به  نظر   اینها  مانند  و  بودن  اصدق  و  اوثق  یا   بودن  صادق  و  ثقه  . 1
  کسى  تا   باشد   طریقیت  و   انکشاف  و   ارائه  همان  صادق   و   ثقه   خبرِ  حجیتِ   تامه   علت  و   مناط   تمام  که  نیست   چنین   ولى   هست، 
  نشان   و   ائه   جهتِ  همان   اوثقیت   و   اصدقیت   بودنِ  مرجح   مناطِ  تمام   یا   است؛   حجت   و   دارد   را   جهت   این   هم   قیاس   پس   که   بگوید 
  که   دهیم مى   قوى   احتمال   بلکه   باشد؛   مرجح   تواند مى   و   دارد   را   مناط   این   هم   بودن   اضبط   پس   که   بگوید   کسى   تا   باشد   واقع   دادن 

 است.   حجت   است،   کاشف   و   طریق   که   صادق   یا   ثقه   خبر   یعنى   باشد؛   داشته   خصوصیت 
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 تر است.نشد، باز هم کفة عمل به مرجحات غیرمنصوص، سنگین

 ب. مبنای تخییر در مقتضای قاعدة اولیه

بر اساس این مبنا بدون نیاز به دلیل، تعدی به مرجحات غیرمنصوص واجب است؛ زیرا بنابر 

شود که در دوران امر میان این دو، هر دلیلی که این مبنا، دوران امر بین تخییر و ترجیح می 

شود و   گردد؛ چرا که اگر با این تقدم، راجح اخذ  شود، مقدم می احتمال تعیین در آن داده می 

اگر طبق  اما  بود.  باشد، معذر خواهد  واقع  اگر مخالف  واقع درآید، منجز است و  با  مطابق 

مرجوح عمل شود و مطابق واقع نباشد، معذر نخواهد بود؛ زیرا با وجود دلیل راجح، معلوم 

 (.341، ص 3نیست که دلیل مرجوح معذر باشد. بنابراین عمل به مرجوح جایز نیست )همان، ج 

 ج. مبنای تخییر در مقتضای قاعدة ثانویه )مشهور(

 چنانچه مقتضای قاعدة ثانویه تخییر باشد، باید به روایات رجوع نمود.

 استنباط شود، هیچ مرجحی اعتبار نخواهد داشت، چه   1. اگر از روایات، تخییر مطلق 1

)همان است  خراسانی  آخوند  مرحوم  مختار  قسم،  این  غیرمنصوص.  چه  جا؛  منصوص 

 (.  510ق، ص1425خراسانی، 

 شود،متکافئین استفاده  صورت تعارض. اگر از روایات تخییر، قول به تخییر فقط در 2

باید از خود روایات باب مرجحات استفاده کرد که آیا مقتضای روایات، مرجحیت هر امری  

( یا مقتضای روایات  780، ص2ق، ج1416است که موجب اقربیت به واقع است )انصاری،  

پس تعدی از مرجحات (.  9ـ  8، ص 1ق، ج1407اکتفا بر مرجحات منصوص است )کلینی،  

 (. 342 ـ 341، ص3، ج 1369منصوص جایز نیست )محمدی خراسانی، 

 )مرحوم مظفر( مبنای توقف در مقتضای قاعدة ثانویه  د.

چنانچه مبنا در مقتضای قاعدة ثانویه توقف باشد، نتیجة آن با مبنایی که مقتضای قاعدة  

  (؛ یعنی جواز 341، ص 3، ج 1369شود )محمدی خراسانی،  داند، یکی می اولیه را تساقط می 

 غیرمنصوص.تعدی به مرجحات 

 
 

 چه مرجحی باشد چه مرجحی نباشد. .1
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 .کاربرد مرجحات غیرمنصوص در فقه و حقوق2

و همچنان منصوصه  مرجحات  بحث  تراجیح،  و  تعادل  عنوان  ذیل  اصولی،  کتب  در  که 

شود، در کتب فقهی، ذیل مباحث مختلفی سخن از مرجحات منصوصه  غیرمنصوصه مطرح می

آید؛ اما نه برای ترجیح یک خبر بر خبر دیگر؛ بلکه برای ترجیح  و غیرمنصوصه به میان می

طور منصوص  ای که بهیک موضوع بر موضوع دیگر در جایی که تشخیص یا پاسخ به مسئله

در روایات مطرح نشده است. با توجه به اینکه در مسائل فقهی نیز، ما به دنبال کشف حکم  

رسد که در این زمینه نیز، بعضی فقها معتقد به ترجیحِ مرجحات  واقعی هستیم، به نظر می

اقرب باب  از  مواقع  برخی  در  و  هستند  استناد  الیغیرمنصوصه  آن  به  مرجح  بودنِ  الواقع 

رسد، این است که شاید بتوان  اند. نکتة دیگری که در رابطه با این مطلب به نظر مینموده

کلام مشهور علمای اصول در باب تعادل و تراجیح مبنی بر تعدی به مرجحات غیرمنصوص  

این  به به  استدلال  بر  تأییدی  را  غیرصفات(  و  راوی  صفات  میان  فصل  )عدم  مطلق  طور 

 مرجحات در مباحث فقهی دانست.

توان گفت که کتب حقوقی سخن  با توجه به سبقة کاملاً اصولی و فقهی این موضوع، می

ای برای طرح در این زمینه ندارند. لذا فقط باید دید که رویکرد نظام حقوقی ایران به ویژه

این مطلب چگونه است. با نظر به اینکه بحث حقوقی در این زمینه، منتهی به مباحث فقهی  

الخطاب خواهند بود، در ذیل، ابتدا به بحث حقوقی پرداخته  گردد و مباحث فقهی فصلمی

 خواهد شد. 

 . کاربرد مرجحات غیرمنصوص در حقوق خانواده2.1

در ابتدای امر باید متذکر شد که معنای مرجحات غیرمنصوص در حقوق با فقه متفاوت  

شود که در قانون  است؛ به این معنا که در حقوق، مرجح غیرمنصوص به مواردی اطلاق می

گردد که در  مطرح نشده است، در حالی که مرجح غیرمنصوص در فقه، به اموری اطلاق می

 منابع فقهی، یعنی کتاب و سنت، صریحاً مطرح نشده باشد. 

 با تأملی بر مطالب حقوق خانواده، شاید بتوان چنین ادعا نمود که بحث کاربرد مرجحات  
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دیگری  غیرمنصوص در حقوق باید در دو بخش، مورد مداقه قرار بگیرد: یکی مسائل ماهوی و 

 مسائل شکلی که در ذیل آمده است.

 . کاربرد مرجحات غیرمنصوص در مسائل ماهوی حقوق خانواده 2.1.1

تواند مورد توجه قرار  مرجحات غیرمنصوص در حقوق میبخشی از مطالبی که در زمینة  

گیرد، مسائلی است که در فقه امامیه مطرح شده و طبق مرجحات غیرمنصوص به آن پاسخ  

اند، اما موارد مذکور  گفته شده است و این موضوعات در قوانین موضوعة ما مطرح نشده

  سکوت  به  نظر  گیرند و باید به آنها پاسخ داده شود که بامسائلی هستند که مورد ابتلا قرار می

  کند   کوشش  است  موظف  قاضی: »داردمی  مقرر  که  اساسی  قانون  167  اصل  طبق  و  قوانین

  معتبر،   فتاوی  یا  اسلامی  معتبر  منابع   به  استناد  با  نیابد،  اگر  و  بیابد  قوانین  در  را  دعوا  هر  حکم

 قوانین  تعارض  یا  اجمال  یا  نقص  سکوت،  بهانة   به  تواندنمی  و  نماید   صادر  را  قضیه  حکم

 معتبر   فتاوای   و  اسلامی   منابع   همان  ،«ورزد  امتناع   حکم   صدور  و  دعوا   به  رسیدگی   از  مدونه،

 . مجرا خواهد بود

اجرا خواهد بود. نظام حقوقی  قابل  عشریاثنی  جعفری  مذهبموارد مذکور در رابطه با  

ای را برای سایر مذاهب غیرشیعی و حتی ادیان  ایران در زمینة احوال شخصیه، حقوق ویژه

قانون اساسی، احوال شخصیه )و دعاوی مربوط به    12  اصلدیگر در نظر گرفته است. طبق  

   ه رسمیت  ـ، ب و زیدی  ، حنبلی ، مالکی شافعی   ، از حنفی اعمآنها( در سایر مذاهب اسلامی،  

 1شود.ها حکم داده میشناخته و بر اساس آن، در دادگاه

   های اقلیت  تنها  مسیحی  و  کلیمی  زرتشتی،  ادیان  اساسی،  قانون  13  اصل  طبق  اینکه  به  نظر  با

   بر   شخصیه   موضوعات خانواده و احوال  در  و   شوندمی  شناخته  رسمیت   به  که   هستند   ایدینی

 
 

 و مذاهب تغییر است الابد غیرقابل الی   اصل  این   و  است  عشری اثنی   جعفری   و مذهب  ، اسلام ایران   رسمی   دین : »12  اصل .  1
 در انجام  مذاهب   این   باشند و پیروان می   کامل   احترام   دارای   ، و زیدی   ، حنبلی ، مالکی شافعی   ، از حنفی   اعم   ، دیگر اسلامی

( و و وصیت   ، ارث ، طلاق )ازدواج   شخصیه   و احوال   دینی   و تربیت   آزادند و در تعلیم   خودشان   فقه   ، طبق مذهبی   مراسم 
باشند،   داشته   اکثریت   مذاهب   از این   هر یک   پیروان   که   ای دارند و در هر منطقه   ها رسمیت در دادگاه   آن   مربوط به   دعاوی 

 ب«.سایر مذاه  پیروان  خواهد بود، با حفظ حقوق   مذهب   آن  شوراها بر طبق  در حدود اختیارات  محلی  مقررات 
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  »دولت   دارد:می  مقرر  که   اساسی   قانون   14  اصل  همچنین بنابر   و  1کنند می  عمل   خود   آیین  طبق

  نماید   عمل   اسلامی  عدل   و  قسط  به  غیرمسلمانان،  به  نسبت   که  است  موظف   اسلامی   جمهوری

  ادیان  غیرصاحبان شخصیة احوال  که رسدمی نظر  به  2نماید«،  رعایت  را  آنان  انسانی   حقوق  و

است و تفاوتی    کشور  بر  حاکم  شخصیة  احوال   همان  ایران،  در  مسیحی   و  کلیمی  زرتشتی،

بنابراین همان فتاوی فقهای امامیه در رابطه با    میان آنان و سایر مسلمانان شیعه نخواهد بود.

قانون اساسی    14آنان مجرا خواهد بود. لذا کاربرد مرجحات غیرمنصوص با استناد به اصل  

مبتنی بر این است که در خصوص احوال شخصیة ایرانیان پیرو ادیان و مذاهب غیررسمی،  

 مطابق دین و مذهب خودشان در محاکم عمل شود.

نکتة دیگری که در رابطه با مرجحات غیرمنصوص شاید بتوان در حقوق به آن متذکر شد،  

این است که بحث مرجحات غیرمنصوص در اصول و فقه را به مباحث حقوقی تسری دهیم؛  

دارد   یا رویه وجود ندارد، اما مرجحاتی وجود به این ترتیب که در مواردی که نص قانون  

 کنند، آن مرجحات لحاظ شوند. که اطمینان به اقرب به واقع بودن را تأمین می

 کاربرد مرجحات غیرمنصوص در مسائل شکلی حقوق خانواده . 2.1.2

آیین دادرسی و ادلة اثبات  رسد با توجه به مسائل خانواده، خصوصاً در رابطه با  به نظر می

افتد و اموری مثل شهادت شهود،  دعوا، در حوزة مسائلی که در چارچوب خانواده اتفاق می

ای که اقرب به واقع بودن را  تواند کارگشا باشد، شاید بتوان از مرجحات غیرمنصوصهنمی

 گذاری را پر نمود.نمایند، استفاده کرد و بعضی از خلأهای قانونواضح می

 قدر باز گذاشت که موجبات اعمال  گفتنی است که نباید باب مرجحات غیرمنصوص را آن

 
 

  مراسم  در انجام  ،در حدود قانون  شوند کهمی  شناخته  دینی  تنها اقلیتهای  و مسیحی  کلیمی،  زرتشتی  ایرانیان: »13  اصل  .1
 «. کنندمی خود عمل آیین بر طبق  دینی و تعلیمات شخصیه احوال خود آزادند و در دینی

و    تبروهم ان دیارکم من یخرجوکم و لم الدین فی یقاتلوکم لم الدین عن  الله لاینهاکم" ةشریف  ةآی حکم  به: »14اصل  .2
  غیرمسلمان   افراد  به  ند نسبتاموظف  و مسلمانان  ایران  اسلامی  جمهوری  دولت  ،"المقسطین  یحب  الله  ان  تقسطوا الیهم

اعتبار  کسانی  در حق   اصل  کنند. این  را رعایت  آنان  انسانی  نمایند و حقوق  عمل  اسلامی  و قسط و عدل  حسنه با اخلاق
 «.نکنند  و اقدام توطئه ایران اسلامی جمهوری و  بر ضد اسلام دارد که



152   1402پاییز و زمستان  /79، شمارة 28دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

عنوان نمونه، نباید  نظر شخصی قضات یا عدم رعایت قوانین و حقوق افراد را فراهم آورد. به 

نحو مطلق نظر دارند، معتقد شد؛ بلکه  همانند برخی اصولیون که به مرجحات غیرمنصوص به

ای نیز برای آن الواقع بودن را باید مدنظر قرار داد و اصول و چارچوب ویژهالیملاک اقرب

ضابطه پایة  بر  قوانین  که  چرا  نمود؛  حوزة  تدارک  گذاشتن  باز  و  هستند  مستقر  بودن  مند 

تا جایی که غیراقرب بر بگیرد، هرجالیمرجحات غیرمنصوصه  نیز در  آفرین ومرجالواقع را 

 خواهد بود. 

 کاربرد مرجحات غیرمنصوص در فقه خانواده. 2.2

به   به ترجیح  به این معنا که در صورتی که  بنایی است؛  این بحث یک بحث فرضی و 

مرجحات غیرمنصوص در فقه قائل گردیم، این مباحث نیز صحیح خواهد بود و الا فلا. در 

کتب فقهی، علاوه بر کاربرد اصلی مرجحات غیرمنصوص در ترجیح اخبار )و حکم بر اساس  

ف  مسائل  از  برخی  در  مرجح(،  بهخبر  غیرمنصوص  مرجحات  به  نیز،  خانواده  عنوان  قه 

 کنندة حکم، استدلال شده است که به شرح ذیل است. تعیین

 ارث خنثی  .2.2.1

گیرد یا ارث مرد، در روایات برای تعیین ارثِ خنثی از این باب که ارث زن به او تعلق می

اماراتی بیان شده است. در برخی کتب فقهی، به این مطلب اذعان شده است که چنانچه بتوان 

از طریق امارات غیرمنصوص نیز غلبة زن بودن یا مرد بودن فرد خنثی را به دست آورد، طبق 

ساس  آن عمل خواهد شد. در صورتی که از طریق این امارات نیز، امکان تشخیص نبود، بر ا

گیرد  قرعه یا اینکه به میزان نصف سهم مرد و نصف سهم زن به شخص خنثی ارث تعلق می

ج1318)نجفی،   ص 39،  العاملی،  220،  الجبعی  ج1410؛  ص8ق،  موحدی  194،  فاضل  ؛ 

ق،  1405فقهایی همچون مرحوم خوانساری )   (. البته در این میان،481ق، ص 1421لنکرانی،  

( ترجیح به علایم مرجح غیرمنصوص  317، ص 7ق، ج1418( و مرحوم خویی )378، ص5ج

 دانند. را بلاوجه می

 توان بیان نمود، این است که برخی از علما در مباحث  مطلب دیگری که در این مقام می
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اصولی، ترجیح به مرجحات غیرمنصوص را نپذیرفتند، اما در کتب فقهی خود برای تشخیص 

اند وضعیت ارث خنثی، به مرجحات غیرمنصوص و »العلائم الموجبه للاطمئنان« استناد نموده 

 (.400ـ  399، ص2تا، ج)موسوی خمینی، بی 

 در اثبات زوجیت 1استفاضه و شیاع. 2.2.2

  دعاوی   یا   امور   اثبات   خصوص   در   که   است   استفاضه   یا   شیاع   فقه،   در   دعوی   اثبات   ادلة   از   یکی 

  شیعه،   فقهای   مشهور   با   ( همراه 34، ص 4ق، ج 1408شرایع )   در   حلی   محقق .  دارد   کاربرد   ای ویژه 

  با   که   دانسته است   مواردی   از   را   عتق   و   وقف   نکاح،   موت،   مطلق،   مالکیت   نسب،   قاضی،   ولایت 

  به  قائلین   کثرت   باید   شیاع   در   . ( 135، ص 3ق، ج 1410رسند )جبعی عاملی،  می   اثبات   به   استفاضه 

  ( 220، ص 1318نجفی )   محمدحسن   شیخ   که   طور همان   یعنی   نرود؛   خلاف   گمان   که   باشد   حدی 

است    اطمئنانها  و   النفس   سكون   منه   غالبا   يحصل   الذي   بالشياع   تسمي   التي   »الاستفاضه :  فرموده 

  اطمینان  مفید   شیاع   باید   ، الجاريه«   المشتهره   السيره   هي   الشک   مقتضي   حصول   قبل   خصوصا   بمضمونه 

  سیره مشهور   این   بیاید،   پیش   شک   مقتضی   اینکه  از  قبل  خصوصبه  باشد؛  خبر  مضمون  به  نفس

 . است   جاری   و 

  شرایط   از  شهود  شهادت  همچنین  و  عادی  حتی  یا  رسمی  سند  تنظیم  و  دفترخانه  در  ثبت

  یا   شیاع  توان بهمی  زوجیت  رابطة  اثبات  برای  لذا  روند.نمی  شمار   به  ازدواج  صحت  ماهوی

  شهادت  زوجیت  رابطة  اصل   بر   مخبرین  شیاع،  که در   است   ذکر  به  لازم  .استناد نمود  استفاضه

  توان می  نیز  شاهد   دو  با  باشند،  زوجیت   رابطة  وقوع   اصل  شاهد  ایشان  اگر  زیرا   دهند؛نمی

  ، اندکرده  پیدا  اطمینان  زوجیت  رابطة  وقوع  به  قائلین  شیاع،  در.  رساند   اثبات  به  را  زوجیت  رابطة

  باشد،   آمده  به دست  عقد  وقوع  استماع   یا  مشاهده  از  که  حسی«  »علم  آنها  علم  مستند  ولی

 
 

  اند؛ کرده  ذکر  شود،می  ثابت  استفاضه  با  که  را  موارد  ایپاره  دانند،نمی  شرط  را  علم  استفاضه  حجیت  در   که  کسانی  .1
 تا دیگر برخی و کرده منحصر مطلق  ملک و مرگ نَسبَ،: چیز سه در را آن برخی. دارند نظر اختلاف آن شمار در لیکن

 در   اگر  ولی.  زوجه  تضرر  و  عزل  ولایت،  اعسار،  دَین،  کفر،  اسلام،  وقف،  نکاح،  رضاع،:  جمله  از  اند؛برشمرده  مورد  22
 شود، حاصل علم که موردی هر در بلکه بود؛ نخواهد منحصر یادشده موارد به  آن حجیت بدانیم، شرط را علم استفاضه

 . است  حجت
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  نیز  استفاضه. اندپی برده  رابطه  این  وقوع به زوجیت، آثار برخی وجود از  ایشان  بلکه نیست؛

 وضعیت  یک  به  ناظر  که  رودمی  به کار  استفاضه  درایه،  و  حدیث  علم  در.  است  شیاع  معنای  به

  خبر  حد در ارزشی روایت نه شودمی موجب که باشدمی  متواتر خبر و واحد خبر بین وسط

  و   ثقات  از  ایعده  اگر  بنابراین.  شود  دانسته  معتبر  متواتر  خبر  حد  در  نه  و  باشد  داشته  واحد

علم خارجی پیدا کرده باشند    آن، وقوع  به  شهادت و  عقد مجلس در  حضور  بدون  مؤمنین  عدول

 حال،   هر  به.  شد  مطمئن  زوجیت  رابطة  وقوع  به  توانمی  نیز  اینجا   در   ،  که عقد واقع شده است

نرسیده    تواتر  و  یقین  حد  به  خبر  متعلق  ولی  دهندمی  خبر  عدول   از  تعدادی  آن،  در  که  نیز  شیاع

 .رود شمار  به زوجیت رابطة اثبات  ادلة  از یکی تواندمی است،

 مرجح بودن اصل در ادلة متعارض  .2.2.3

یکی از مباحثی که شاید بتوان آن را ذیل مرجحات غیرمنصوص قرار داد، مرجح بودن  

عنوان مثال، در  های اثبات دعوای متعارض است؛ بهمراد از ادلة متعارض، بینه  1اصل است. 

کند. اما زن دیگرى که  یک اختلاف، مردى ادعاى زوجیت زنى را دارد و آن زن انکار مى

عنوان  آن مرد را دارد؛ به  همسرى هر دو نسبت به آن مرد شرعاً صحیح نیست، ادعاى زوجیت

ها خواهر یکدیگر یا مادر و دخترند یا آن مرد سه زن دیگر دارد که اگر زوجیت این  مثال، زن

دو زن هم با او صحیح باشد، مجموعاً پنج زن خواهد شد که شرعاً صحیح نیست. در این  

اند. اگر نظر بر مرجّح بودن اصل عملى باشد، بینة سابق با  میان، دو بینة متعارض حاضر شده

می ترجیح  لاحق  بینة  بر  استصحاب  به  )توجه  زنجانی،  یابد  شبیری  ج 1419ر.ک.  ،  10ق، 

 (.3701 ـ3694ص

 های پژوهشیافته

هرچند در خصوص تعدی از مرجحات منصوص به    ،ر تعارض دو دلیل یا دو روایت. د1

غیرمنصوص که    ،مرجحات  آنجایی  از  دارد،  وجود  اصول  علمای  بین  متفاوتی  نظریات 

ملاک در عمل به اخبار رسیدن به واقع است، لذا هر امری که مستلزم وجود مزیتی در  

 
 

 مراد از غیرمنصوص دانستن اصل در این مقام، غیرمنصوص بودن ذیل موضوع ما نحن فیه است.  .1
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منصوص    ،)هرچند که آن مزیت  دنبال داشته باشده  الواقع را بالیروایتی باشد که اقربیت

نباشد( شودمی  ،هم  محسوب  مرجح  به    .تواند  منصوص  مرجحات  از  تعدی  لذا 

 . است )مشهور( غیرمنصوص از این جهت مورد پذیرش

ا حقوق این است که مرجحات غیرمنصوص  بتفاوت مرجحات غیرمنصوص در فقه  .  2

ولی   ،سنت( مطرح نشده است  و  )کتاب  گردد که در منابع فقهیبه اموری اطلاق می  ،در فقه

مشتمل بر مواردی است که در قانون مورد تصریح مقنن    ،مرجحات غیرمنصوص در حقوق

 . اندقرار نگرفته

  توان به آن اشاره نمود، بحث می در فقه خانواده  . یکی از مصادیق مرجحات غیرمنصوص که  3

 غلبه مذکر خصوصیات    ، از طریق امارات غیرمنصوص توان  می   است که در آن   ارث خنثی 

را برای وی معین الارث مرد یا زن  سهم   ، طبق آن سپس  را استخراج و    شخصیا مونث بودن  

عنوان یک مرجح غیرمنصوص توان به شیاع به کرد. همچنین در بحث اثبات رابطة زوجیت، می 

 استناد جست. در ادلة اثبات دعوایی که متعارض هستند نیز، امکان رجوع به اصل، ذیلِ مرجحِ 

 غیرمنصوص قابل تعریف است.

 منابع 

 نا، چاپ اول. . قم: بی 2، جلد أصول الفقه(.  1375اراکى، محمدعلى )  -

 . قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه للجماعه المدرسین. فوائد المدنیهق(. 1426استرآبادی، محمدامین ) -

 نا. چاپ پنجم. . قم: بی فرائد الاصول ق(. 1416انصاری )شیخ(، مرتضی بن محمدامین ) -

 . قم:  الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیهق(. 1410الدین )جبعی العاملی )شهید ثانی(، زین  -

 کتابفروشی داوری، چاپ اول. 

 . اول  ، چاپعلمیه ةچاپخان :قم  .هالفوائد الطوسی ق(.1403)  عاملى، محمد بن حسنحر  -

 . )ع( قم: مؤسسة امام صادق نهایه الوصول الی علم الاصول.تا(. حلی )علامه(، حسن بن یوسف )بی  -

نجم  - ابوالقاسم  )محقق(،  )حلی  الحرام ق(.  1408الدین  و  الحلال  مسائل  فی  الاسلام  تهران:  شرایع   .

 انتشارات استقلال. 

 . قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ نهم. کفایه الاصول ق(.  1425خراسانی )آخوند خراسانی(، محمدکاظم )  -
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  ةمؤسسقم:    .5  جلد،  جامع المدارک فی شرح مختصر النافع  ق(.1405)  خوانسارى، سید احمد بن یوسف -

 . دومن، چاپ اسماعیلیا

 . اول   چاپ پرداز،ىأپژوهشى ر ةمؤسس  :قم  .کتاب نکاح (.ق1419)شبیرى زنجانى، سید موسى  -

 . قم: محلاتی. التعارض تا(. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم )بی  -

 . چاپ اول. هالعلمی ه. قم: المطبعالوثقى ةالمعالم الزلفى فی شرح العرو(. 1380عراقى، عبدالنبى نجفى ) -

)محقق - اصفهانی  )   غروی  محمدحسین  الاصول  ق(. 1404اصفهانی(،  فی  النشر  بحوث  مؤسسه  قم:   .

 الاسلامی، چاپ اول. 

.  الطلاق، المواریث   ه ـفی شرح تحریر الوسیل  هتفصیل الشریع   ق(.1421)  محمد  ،فاضل موحدى لنکرانى -

 . اول ، چاپالسلاماطهار علیهم  ةمرکز فقهى ائم قم:

 چاپ چهارم.  ه،تهران: دار الکتب الإسلامی .الکافی(.  ق1407کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب ) -

 ق(.مفاتیح الاصول،قم،موسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول. 1296مجاهد، سیدمحمد ) -

 جا: مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ اول. . بی 3، جلد شرح اصول فقه(. 1369محمدی خراسانی، علی ) -

 . قم: الامام الحسن ابن علی، چاپ سوم. 3، جلد  شرح کفایه الاصول(. 1391ـــــــــــــــ )  -

 . قم: انتشارات اسلامی، چاپ پنجم. 3، جلد اصول الفقه(. 1370مظفر، محمدرضا ) -

 . اول، چاپ مطبوعات دار العلم  ةمؤسس . قم:2  جلد، هتحریر الوسیل تا(.الله )بی موسوی خمینی، روح  -

 ، چاپ اول. )ره( . تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی التعادل و التراجیح (.  1375ـــــــــــــــ )  -

،  یی مام خواآثار    یحیاامؤسسة  قم:    .الإمام الخوئی  هموسوع   ق(.1418)   ى، سید ابوالقاسمی خوموسوی   -

 . اول چاپ 

 نا، چاپ اول. . تهران: بی إیضاح السبل فی الترجیح و التعادل ق(.  1308موسوى زنجانى، محمد بن ابوالقاسم )  -

 . اول نا، چاپ جا: بیبی  .العباد هنجا (.1318) ، محمدحسن(صاحب الجواهر ) نجفى -

 . قم: جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، چاپ اول. فوائد الاصولق(. 1421نایینی، محمدحسین )  -

 نا، چاپ اول. . قم: بی التعارضق(. 1426یزدی، محمدکاظم )  -


